
 وري تجويز كنند؟آيا دامپزشكان بايد داروهايي براي افزايش بهره

 :پرسش

 پيشگيرانه؟ نه و دارند درماني ◌ٔ هاي توليدي، داروهايي را تجويز كنند كه نه جنبهوري در دامآيا دامپزشكان بايد براي افزايش بهره

 :پاسخ

 نظر در توليدي هايدام ◌ٔ زمره در نيز را هااسب اگر—ها وها، هورمونبيوتيكد شامل آنتيانوري تجويز شدهاز نظر تاريخي، داروهايي كه براي افزايش بهره

 يا درد كه داروهايي اند؛بوده ضدالتهاب داروهاي و) ادرارآورها( مدرها ضددرد، داروهاي—وري محسوب كنيموعي بهرهن را مسابقات در موفقيت و بگيريم

 .كنند درمان را مشكل خودِ  آنكه بدون كنند،مي پنهان را ايزمينه مشكل يك هاينشانه ساير

 :دهد تجويز چنين داروهايي نادرست استسه دليل اصلي وجود دارد كه نشان مي

 تواند آسيب جدي به حيوان وارد كند، مسابقاتاي كه در آن چنين روندي ميترين نمونهشود. روشنبه رفاه و سلامت خودِ حيوان مربوط مي نخستين دليل

كنند، بدون آنكه آن مشكل را درمان نمايند. در نتيجه، اسب با ديگر يك مشكل پزشكي را سركوب ميهاي دواني است. داروهاي يادشده درد يا نشانهاسب

ترين اصل اخلاقي در هر يگيرد. از آنجا كه بنيادهاي شديدتر قرار ميدهد و براي صرفاً امكان رقابت، در معرض آسيبديدگي به مسابقه ادامه ميوجود آسيب

است، تجويز چنين داروهايي آشكارا  (primum non nocere) «نرسان آسيب چيز، هر از پيش« اصل—دامپزشكي چه و انساني چه—نوع طبابت

 .نادرست است

ها پس از زمان اي كه حيوان مدتگونهبهدهد كه دامپزشك دارويي تجويز كند كه احساس سيري را در دام غذايي از بين ببرد، اي مشابه زماني رخ مينمونه

ها براي اين منظور استفاده شده است). فرض كنيم افزايش وزن به نفع توليدكننده طبيعي همچنان به خوردن ادامه دهد (براي مثال، از كلسيستوكينين در خوك

مانند بروز مشكلات پا و اندام حركتي بر اثر افزايش وزن بيش از حد. (در  وري اثر مستقيمي نداشته باشد؛هايي وارد كند كه بر بهرهباشد، اما به حيوان آسيب

اي مشاهده شده است.) در اين حالت نيز اين كار نادرست اند، چنين پديدهصورت ژنتيكي براي توليد بيش از حد هورمون رشد دستكاري شدهحيواناتي كه به

 .است

 ادعا اين اگر. شوندمي) ماستيت( پستان ورم افزايش موجب منابع، برخي ◌ٔ شود كه به گفتهديده مي BGH يا BST هايي ماننددر استفاده از هورمون نمونه سوم

 .بود خواهد پزشكي اخلاق بنيادين اصل آشكار نقض هاآن تجويز هم باز باشند، اينسخه داروهاي مواد اين و باشد درست

 .كنند آسيب وارد كندهاي آن را مصرف ميهايي كه آن حيوان يا فرآوردهن آسيبي نرساند، اما به انسانزماني است كه دارو به حيوا دليل دوم نادرستي اين كار

DES ترده و گس ◌ٔ استفاده تر،ساده اينمونه. است شده يافت نمايشگاهي هايدام برخي در اخيراً  كه كلنبترول همچنين است؛ مشكل اين كلاسيك ◌ٔ نمونه

هاي دهد چنين كاري عملاً به انتخاب و گسترش ميكروبشناختي كه نشان ميهاي غذايي است، با وجود دلايل روشن زيستامها در دبيوتيكسنتي از آنتي

زاي خطرناك براي انسان يا حيوان باشند. اين پديده در عمل نيز تأييد شده است. توانند عوامل بيماريهايي كه ميانجامد؛ ميكروببيوتيك ميمقاوم به آنتي

 .بيوتيك در يك دامداري نسبت داده استمرگ يك انسان را مستقيماً به مصرف آنتي (CDC) «هامركز كنترل بيماري«كم در يك مورد، دست

ها و كشگونه كه آفتشود؛ هماناي علّي باشند كه به تخريب محيط زيست منجر ميزماني است كه اين مواد بخشي از زنجيره دليل سوم نادرستي اين كار

شناسم، تصور آن دشوار نيست. فرض كنيد چنين شوند. هرچند شخصاً مورد مشخصي از چنين وضعيتي نميها موجب آلودگي منابع آب زيرزميني ميكشلفع

ي براي بارپيامدهاي زيان DDT هاي سطحي گردد. همچنين فرض كنيم كه هماننددارويي به مقدار قابل توجهي از بدن دام دفع شود و وارد خاك يا آب

 .روشني نادرست استوحش، گياهان يا تعادل اكوسيستم داشته باشد. در اين صورت نيز اين نوع استفاده بهحيات



وري وجود ندارد. اما از آنجا كه پيامدهاي ناخواسته اغلب بسيار خود هيچ اشكال ذاتي در افزايش شيميايي بهرهخودي، بهدر نبودِ چنين پيامدهاييبا اين حال، 

وري، ام، بايد به خاطر داشت كه علاوه بر كارايي و بهرهطور كه بارها گفتهپروا. همانهايي محتاط بود نه بيشوند، بهتر است در چنين استفادهر آشكار ميدي

  .هاي ديگري نيز وجود دارند كه بايد مورد احترام قرار گيرندارزش

 ه استجا گذاشت دامپزشك قبلي اسفنجي را در حفره صفاقي سگ

 سؤال

كنيد كه توسط امنتوم محصور شده است. دهيد و در حفره صفاقي آن، يك گاز جراحي پيدا ميشما روي سگي كه دچار استفراغ است عمل لاپاراتومي انجام مي

سازي) بوده كه در ومي (عقيمشود. تنها سابقه جراحي قبلي سگ، عمل اووريوهيستِركتيابد و مشكل استفراغ برطرف مياي بهبود ميسگ بدون هيچ عارضه

 .كلينيكي ديگر انجام شده است

ايد؟ يا براي جلوگيري از ايجاد مشكل ميان خودتان، صاحبان حيوان، كلينيك دامپزشكي ديگر و انجمن گوييد كه چه چيزي پيدا كردهآيا به صاحبان حيوان مي

 كنيد؟استاني، از گفتن آن خودداري مي

 پاسخ

 :است بوده دامپزشكي سنتي اخلاق اصلي محورهاي از يكي واقع در و آشناست دامپزشكان بيشتر براي كه است موضوعي ااينج در اصلي ◌ٔ مسئله

 آيا بايد خطاي دامپزشك ديگر را به صاحب حيوان اطلاع داد؟

مل كند و اعضاي آن در احترام متقابل و هدف صورت يك واحد منسجم عاي براي حفظ جايگاه، اقتدار و استقلال خود در جامعه بايد بهاز آنجا كه هر حرفه

 .كنندنامد منجر شود، محكوم ميمي» جنگ همه عليه همه«ها هر رفتاري را كه اين انسجام را به خطر بيندازد و به آنچه هابز مشترك متحد باشند، بيشتر حرفه

—كفايتيدر موارد بي even—ند و نبايد چنين به نظر برسد كه در هر شرايطيطور مؤثر خودتنظيمي داشته باشاز سوي ديگر، اعضاي يك حرفه بايد بتوانند به

جامعه اين نظارت را از آنان سلب خواهد كرد كه اين امر، ناگزير به كاهش استقلال و كارآمدي حرفه  صورت، اين غير در زيرا كنند؛مي حمايت يكديگر از

 .شودمنجر مي

گيرد، تشخيص و درمان را تغيير بررسي كردم كه در آن يك دامپزشك پرونده دامپزشك ديگري را در دست ميدر يكي از موارد قبلي، وضعيت مبهمي را 

 .دهد، اما شواهد كافي براي اين ادعا كه دامپزشك قبلي اشتباه كرده وجود نداردمي

دون ترديد مرتكب خطا شده است؛ آن هم به زيان حيوان. در چنين انگار بوده و بطور آشكار سهلاما اين مورد تفاوت اساسي دارد. در اينجا، دامپزشك قبلي به

 شرايطي، وظيفه دامپزشك فعلي چيست؟

ايد. ممكن است وسوسه شويد كه چيزي نگوييد؛ بياييد چند احتمال مختلف را بررسي كنيم. فرض كنيد صاحب حيوان اصلاً نپرسد كه شما چه چيزي پيدا كرده

 .اي براي گفتن بيش از آنچه از شما پرسيده شده وجود ندارد. اما اين راه ساده، در واقع يك اشتباه استظاهر الزام اوليهبالاخره به

اگر در آن زمان » راستي دكتر، مشكل فيدو دقيقاً چه بود؟«اولاً هيچ تضميني وجود ندارد كه چند روز بعد تماسي از صاحب حيوان دريافت نكنيد با اين سؤال: 

 .ايدكاري داشتهرسد كه در ابتدا قصد پنهانگونه به نظر مياينحقيقت را بگوييد، 

ايد، تناقضي وجود داشته باشد؛ زيرا اين وضعيت شما را در موقعيت بسيار ايد) و آنچه در پرونده پزشكي ثبت كردهايد (يا نگفتهثانياً نبايد ميان آنچه گفته

 .دهدپذيري قرار ميآسيب

اي موظفيد حقيقت را بگوييد. بنابراين مسئله ايد، در آن صورت بدون ترديد از نظر اخلاقي و از نظر مصلحت حرفهه چيزي يافتهاگر صاحب حيوان بپرسد كه چ

 .«چگونه بگوييد«، بلكه اين است كه »چه بگوييد«اصلي، به نظر من، اين نيست كه 



اي خود ممكن است دچار كه تقريباً هر دامپزشكي در مقطعي از دوران حرفه دادماگر من خودم دامپزشك اين پرونده بودم، براي صاحب حيوان توضيح مي

 .زنندكنند، گاهي با چكش به انگشت خود ميطور كه تقريباً همه كساني كه نجاري ميچنين اشتباهي شود، همان

ادم. به احتمال زياد، دامپزشك اوليه سپس با صاحب حيوان دگفتم كه با دامپزشك قبلي صحبت خواهم كرد و واقعاً هم اين كار را انجام ميهمچنين به او مي

 .تماس خواهد گرفت، عذرخواهي خواهد كرد يا به شكلي جبران خواهد نمود

ي رشونده يا بخشالبته اين رويكرد بر اين فرض استوار است كه جا گذاشتن گاز يك اتفاق نادر و تصادفي از سوي دامپزشك قبلي بوده است، نه يك رفتار تكرا

 .انگاري و خطااز الگوي سهل

رو هستيد، لازم است موضوع را براي حفظ امنيت صاحبان حيوانات، خود حيوانات و اعتبار حرفه، به اطلاع انجمن محلي اگر بدانيد كه با حالت دوم روبه

 .برسانيد

  

 واردات غيرقانوني مايع مني گراز

 سؤال

شويد. هنگام گرفتن شرح حال، دامدار شده در يك مزرعه پرورش خوك فراخوانده مياي تازه از شير گرفتههشما براي بررسي مشكل اسهال در تعدادي از خوك

خوك ديگر در مزرعه، حاصل تلقيح با گرازي متعلق به يكي از دوستانش در اروپا هستند. اين توليدكننده هر سال ها و چندين بچهكند كه اين خوكاشاره مي

آورد. او از اين مايع مني فقط براي گردد و هنگام بازگشت، چند دُز مايع مني تازه گراز را در چمدان دستي خود به كانادا ميبازميبراي تعطيلات به كشورش 

 .كندهاي ماده در مزرعه خودش استفاده ميتلقيح مصنوعي خوك

 شما در برابر اين اطلاعات چه واكنشي بايد نشان دهيد؟

 

 پاسخ

هاي دامي از جمله مايع مني وجود دارد. اين قوانين براي محافظت از و ايالات متحده، قوانيني براي واردات انواع حيوانات و فرآورده در هر دو كشور كانادا

ايي مانند هتواند ناقل بيماريگونه كه در اين مورد مطرح است، مياند. مايع مني گراز، همانهاي خطرناك خارجي وضع شدههاي داخلي در برابر بيماريگله

هايي هاري، وباي خوكي، تب برفكي، لپتوسپيروز و كلاميديا باشد؛ بيماريبروسلوز (كه يك بيماري مشترك بين انسان و دام است)، تب خوكي آفريقايي، شبه

ها رند، زيرا در برخي از اين بيماريسرعت گسترش يابند و علاوه بر ايجاد رنج شديد براي حيوانات، خسارات اقتصادي بزرگي نيز به بار آوتوانند بهكه مي

 .حيوانات آلوده بايد معدوم شوند

طور آشكار در حال نقض قانون است. هرچند دامپزشك قطعاً وظيفه دارد محرمانگي اطلاعات مشتري را حفظ كند، اما در اين مورد بنابراين، اين دامدار به

اي كلي در قبال جامعه ام، دامپزشك وظيفهكه بارها اشاره كردهطور شود. نخست آنكه، همانوع ميتري وجود دارد كه مانع ناديده گرفتن اين موضوظايف مهم

نسبت به  براي حفظ و ارتقاي سلامت انسان و حيوان دارد. روشن است كه عمل اين دامدار كاملاً بر خلاف اصول صحيح بهداشتي است. دوم آنكه دامپزشك

هاي جدي به رفاه حيوانات وارد كند (براي مثال تب خوكي تواند آسيباحتمال انتقال بيماري از طريق مايع مني غيرقانوني ميحيوانات نيز وظيفه اخلاقي دارد و 

هاي آنان ممكن تواند رنج شديدي براي دام ايجاد كند). سوم آنكه دامپزشك در برابر ساير مشتريان خود نيز مسئول است، زيرا گلهآفريقايي يا تب برفكي مي

هاي بهداشتي است در اثر شيوع بيماري ناشي از اين مايع مني آلوده آسيب ببينند، و همچنين نسبت به همكاران دامپزشك خود مسئول است، چرا كه برنامه



اين رفتار غيرقانوني سنگيني  هاي آنان ممكن است توسط رفتار اين مشتري به خطر بيفتد. بنابراين، از نظر اخلاقي، وزن دلايل آشكارا به سمت ناديده نگرفتنگله

 .كندمي

هاي اخلاقي خودم را در اين زمينه دادم و نيز مسئوليتكردم و خطرات بالقوه رفتار او را توضيح مياگر من دامپزشك اين پرونده بودم، ابتدا با دامدار صحبت مي

هاست كافي باشد. اما احتمال بيشتري وجود دارد كه او اعتراض كند و بگويد سالكردم. شايد همين اقدام براي منصرف كردن او از ادامه اين كار برايش بيان مي

 استدلالي چنين اگر. اندبوده مني مايع منبع كه حيواناتي نه و اندشده بيمار خودش حيوانات نه—اي نديده استدهد و تاكنون هيچ اثر منفياين كار را انجام مي

ع خلوت، از چراغ قرمز عبور كنيم. اما معمولاً تقاط يك در شب، نيمه در كه شويم وسوسه است ممكن ما همه: كنممي استفاده قياس يك از من كند، مطرح

خواهيم هر كسي بر اساس قضاوت شخصي خودش تصميم بگيرد چه خواهيم چنين رفتاري همگاني شود؛ يعني نميكنيم، چون نمياز اين كار خودداري مي

 .شودويژه رانندگان نوجوان). زيرا اگر هر كس فقط به تشخيص خود عمل كند، خطر بسيار بزرگي ايجاد مياز است (بهزماني عبور از چراغ قرمز مج

د، اما اگر همين منطق درباره واردات مايع مني نيز صادق است. اگرچه خطر ناشي از واردات غيرقانوني توسط يك دامدار خاص ممكن است اندك به نظر برس

باري افزايش خواهد يافت. در نتيجه، رفتار اين مشتري در عمل كل طور فاجعهزمان كه دلشان خواست چنين كاري انجام دهند، خطرات به همه دامداران هر

يست، طور كلي ممنوع نكنم كه واردات مايع مني گراز بهكند. همچنين به او يادآوري ميشده براي حفاظت از همه توليدكنندگان را تضعيف ميسيستم طراحي

 .بلكه فقط ملزم به طي كردن مراحل قانوني و نظارتي براي پيشگيري از فاجعه است

 اشتباه در تفسير راديوگراف

 سؤال

شود. به دليل لنگش در اندام جلويي چپ كه در جريان مسابقه ايجاد شده است، به شما ارجاع داده مي (Thoroughbred) اي از نژاد تروبرديك اسب مسابقه

، هيچ بهبودي (fetlock joint) مفصلي، تا سطح مفصل فتلاكهاي عصبي محيطي و داخلدچار لنگش خفيف است. بلاك (trot) الت يورتمهاسب در ح

 .كننددر لنگش ايجاد نمي

دت يك هفته استراحت كنيد اسب را به مكند. شما به صاحب اسب توصيه ميهاي اسپلينت، كارپ و آرنج علت لنگش را مشخص نميراديوگرافي از استخوان

 .كنيد اسب براي ارزيابي مجدد بازگردانده شوددهد و سپس آن را به تمرين بازگرداند. اگر لنگش بهبود نيافت، درخواست مي

ر با خورد. سواركاشود و زمين مياندام جلويي چپ مي (cannon bone) سه هفته بعد، اسب در جريان يك مسابقه دچار شكستگي در استخوان متاكارپ

گيري از نگاه كنيد. در بازبيني دوم، و با بهرهها را به همراه يكي از همكارانتان دوباره بررسي ميشود. شما راديوگرافجراحات متعدد در بيمارستان بستري مي

 .رسد يك ترك مويي در استخوان متاكارپ چپ وجود داشته است، به نظر مي(hindsight) نگرپس

 :آيا شما

 ها نيايد؟شويد كسي به دنبال راديوگرافيد و اميدوار ميكنسكوت مي . 1

 مانيد؟پذيريد و منتظر تماس وكلا و سازمان نظام دامپزشكي ميگيريد، اشتباه را ميبا صاحب اسب و شركت بيمه خود تماس مي . 2

 كنيد؟شواهد جرم را گم مي» به طور اتفاقي» . 3

 

 پاسخ



 اما—نمود اعتراف هاآن به صادقانه يا كرد پنهان را خود اشتباهات بايد آيا اينكه يعني—كندايج را مطرح مياگرچه اين پرونده يك مسئله اخلاقي مهم و ر

 .كندمطرح مي (epistemology of diagnosis) تشخيص شناسيمعرفت زمينه در نيز را ترظريف مفهومي مسئله يك زمانهم

، دكتر مارك (Papageorges, 1995) در ويكتوريا ارائه شد (CVMA) ن دامپزشكي كاناداهاي انجمدر نشست 1٩٩٥اي جالب كه در سال در مقاله

هاي ظريف راديوگرافيك، چه بين ناظران مختلف و چه در يك ناظر واحد، بين نرخ خطا در شناسايي ناهنجاري«كند كه پاپاژورج، راديولوژيست، اشاره مي

 «.درصد است 3٠تا  2٠

اعتمادتر هاي پزشكي غيرقابلاين بحث ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه راديولوژي نسبت به ساير شاخه«كند كه: د ميدر توضيح اين موضوع تأكي

تنها در سطح تشخيص اين خطاها نه» است، اما ميزان خطاي مشابهي در توانايي پزشكان براي تشخيص و توصيف ضايعاتي مانند سوفل قلبي نيز يافت شده است.

 .دهندنيز رخ مي» توصيف و برآورد اهميت باليني آن«بلكه در سطح ضايعه، 

بينيم، بلكه با تنها با چشمان خود مياند: ما نهكند كه فلاسفه از زمان كانت به آن توجه داشتهاي اشاره ميدر توضيح منشأ اين خطاها، دكتر پاپاژورج به نكته

 .بينيماي و تجربه خود نيز ميزمينهپيش ها، انتظارات، تمايلات، حالات روحي، دانشنظريه

دهد، يك طور كه جايي كه يك راديولوژيست اندام را تشخيص ميبيند. همانبيند، يك فرد شهري فقط علف ميجايي كه يك جنگلبان رد پاي گوزن را مي

 .بيندفرد عادي فقط نور و سايه مي

 .«پربين نيمهبيند و خوشخالي ميبدبين ليوان را نيمه«ه كرده است كه المثل خلاصعرف جامعه اين تفاوت ادراك را در اين ضرب

هاي اخلاقي در علم را ناديده بگيرند، موضوع طور سيستماتيك درد حيوانات يا وجود قضاوتتواند باعث شود دانشمندان بهحتي نقش ايدئولوژي در علم، كه مي

 :كتابي مفصل از خود من است

 .(Rollin, 1998) هي حيوانات، درد حيوانات و علمشده: آگاناله نشنيده

ويژه دانستن اينكه آيا شكستگي ايجادشده گرديم. متأسفانه اطلاعات مهمي در اين سناريو وجود ندارد. بهبا در نظر گرفتن اين مطالب، به اصل پرونده بازمي

 .بسيار مهم است») اسب بوده يا گورخر«صطلاح بيني بوده يا يك نوع نادر و غيرمعمول (به ايك شكستگي شايع و قابل پيش

كه يك شكستگي استرسي در بخش هاست و بعيد است ناديده گرفته شود، در حاليبراي مثال، شكستگي كنديل يكي از سه شكستگي شايع عمده در اسب

بيني بيش از خطاي غيرمنتظره پزشك در مورد خطاي قابل پيشرود دامپوشي است. اين تفاوت مهم است، زيرا انتظار ميراحتي قابل چشمپالمارِ پروگزيمال به

 .مورد سرزنش قرار گيرد

رو شود و صاحب اسب و شركت بيمه را با اين حال، در هر دو حالت، به نظر من واكنش دامپزشك بايد يكسان باشد: يعني با صداقت كامل با موضوع روبه

 .اي بسيار پرخطرد هستند و هم از نظر حرفهمطلع كند. دو گزينه ديگر هم از نظر اخلاقي ناپسن

 بيمه شركت و او وكيل اسب، صاحب—احتمال زياد نااميد خواهد شد، به»ها نيايدسكوت كند و اميدوار باشد كسي به سراغ راديوگراف«اگر دامپزشك 

 .رانگيز خواهد بودباتهام و بزدلي نشانه دامپزشك سكوت و آمد خواهند آن دنبال به قطعاً 

 .نيز همان كار است، اما بدتر» به طور تصادفي گم كردن شواهد»

 حتي ديگر، سوي از. دادندمي دست از را آن افراد از بسياري زيرا—اگر شكستگي نادر و غيرمعمول بوده باشد، دامپزشك دليلي براي نگراني نخواهد داشت

 .اي نيستستحق نابود شدن حرفهم دامپزشك هم باز باشد، بوده شايع شكستگي اگر

 وجود مويي ترك يك رسدمي نظر به«—با آگاهي از نتيجه و انتظار براي يافتن شكستگي even—از ابتدا تنها گفته شده كه در بازبيني مجدد راديوگراف

 .واضح نبوده است كاملاً ضايعه هم هدفمند وجويجست صورت در حتي كه دهدمي نشان »رسدمي نظر به« عبارت همين. »دارد



ناپذير از فرآيند دهد، خطا بخشي جداييطور كه مقاله دكتر پاپاژورج نشان ميهمان» خطا كردن انساني است.«گويد: المثل ميكنند. ضربها خطا ميانانس

 .اي يك دامپزشك دادكفايتي حرفهادراك است. بنابراين، نبايد بر اساس يك مورد منفرد مانند اين، حكم به بي

 مورد اين اما—واضح كاملاً و كلاسيك علائم گرفتن ناديده يا مستي حالت در جراحي انجام مانند—ات فاحش و نابخشودني وجود دارنداگرچه برخي اشتباه

 .گيردمي قرار انساني درك قابل خطاهاي محدوده در وضوحبه

اي را زير سؤال توان شايستگي فرد براي ادامه كار حرفهاشد، ميتنها در صورتي كه يك الگوي تكراري از خطا فراتر از اشتباهات معمول انساني وجود داشته ب

 .برد

دادم و فقط همان اطلاعاتي را در اگر من دامپزشك اين پرونده بودم، براي آرامش خاطر خود، راديوگراف را به چند همكار با سطح تجربه مشابه نشان مي

 .شوندشدم كه ديگران نيز دچار همان خطا ميد. در اين حالت، به احتمال زياد متوجه ميگذاشتم كه در زمان اولين تفسير در دسترس بواختيارشان مي

 FIP عنوان منبعمركز پرورش گربه به

 :سؤال

در اين منطقه همگي مربوط  FIP آورد. تنها موارد ديگرمبتلاست نزد شما مي (FIP) هااي بالغ را كه به بيماري پريتونيت عفوني گربهيكي از مراجعان، گربه

اي از همان مركز تماس داشته است. با وجود آنكه شما دهد اين گربه با گربهاند. بررسي سوابق نشان ميمحلي بوده (Cattery) به يك مركز پرورش گربه

 .اندهاي شما خودداري كردهاز توصيه ايد، آنان از پيرويكن كردن اين بيماري را به صاحبان اين مركز گوشزد كردهبارها لزوم كنترل يا ريشه

هاي خود شود كه نگرانيدهنده غيرمسئول انجام دهيد. به شما توصيه ميتوانيد در قبال اين پرورشگيريد تا بدانيد چه اقداماتي ميبا انجمن دامپزشكي تماس مي

شود رو شويد. همچنين به شما گفته ميروبه (libel) ت با شكايت افتراكس، حتي همكاران دامپزشك در منطقه، در ميان نگذاريد؛ زيرا ممكن اسرا با هيچ

 .كه از درمان حيوانات اين مركز خودداري كنيد

 پوشي كنيد؟كند، چشمهاي منطقه شما را تهديد ميآيا از نظر اخلاقي درست است كه نسبت به اين منبع بيماري عفوني كه سلامت گربه

 

 :پاسخ

مبتلا شده بود،  FIP گربه پسر خردسالم كه بهانگيز است. من شخصاً شاهد بودم كه چگونه بچهويرانگر، غيرقابل درمان و بسيار غم ايبيماري FIP بيماري

تونه س نميكهمه دوست توي دانشكده دامپزشكي داري، هيچبابا، تو كه اين«پرسيد: تدريج از پا افتاد، در حالي كه او از من با التماس ميدر برابر چشمانش به

 «كاري بكنه؟

 گسترش كردن محدود براي موجود راه تنها واقع در و—تواند كاري انجام دهدرو هستيم كه دامپزشك در موقعيتي قرار دارد كه ميدر اينجا با وضعيتي روبه

 روروبه هاآن با دامپزشكان معمولاً كه اياخلاقي هايفشار تمام مورد، اين در اين، بر افزون. آن منبع از بيماري كردن كنريشه يعني كند، دنبال را بيماري

 .نداشده سوهم دامپزشك وظيفه انجام جهت در همگي هستند،

وظايفي دارند. گرچه اين وظايف اغلب با يكديگر  مراجعان، حيوانات، همكاران، جامعه و خودشانايم، دامپزشكان نسبت به طور كه در موارد پيشين گفتههمان

 .اند، اما در اين مورد چنين تعارضي وجود ندارددر تعارض

تر طور كه در اين مورد آمده، شما پيشوظيفه در قبال مراجعان روشن است: بايد تمام تلاش خود را براي پيشگيري از بيماري در حيواناتشان انجام داد. همان

 .ايدنبع بيماري بودههاي مالي صاحبانشان) به دليل همين مشاهد از دست رفتن حيوانات (و هزينه



ناديده گرفته شود. همچنين وظيفه شما  FIP ها نيست كه منبع ذخيره بيماريهمين موضوع در مورد وظيفه نسبت به حيوانات نيز صادق است: قطعاً به نفع آن

هاي بهداشت عمومي كه به همين ترتيب، مسئوليتدر قبال همكارانتان نيز روشن است: بايد به آنان كمك كنيد تا از مراجعان و بيماران خود محافظت كنند. 

 .اي خود بر عهده دارند، همگي در جهت بستن راه اين منبع عفونت استواسطه جايگاه حرفهدامپزشكان به

افترا قرار دهد؟ چرا  اي كه ممكن است دامپزشك را دچار ترديد كند، وظيفه نسبت به خودِ اوست. بالاخره چرا بايد خود را در معرض خطر شكايتتنها وظيفه

 پوشي نكند؟هدف حمله قرار بگيرد؟ چرا چشم

خواهي قربانيان زورگيري واكنشي نشان عنوان شهروند، افرادي را كه در برابر فرياد كمكپاسخ روشن است: انجام كار درست، اغلب با خطر همراه است. ما به

يا حتي » ممكن بود شامم سرد شود«يا » ير شوم چون ممكن بود وقت من در دادگاه گرفته شودنخواستم درگ«هايي مانند كنيم و پاسخدهند، نكوهش مينمي

 رفتاري—شده گيرهمه ما جامعه در متأسفانه كه—هاي حقوقيپذيريم. به همين قياس، فلج شدن از ترس شكايترا نمي» ترسيدم مورد انتقام قرار بگيرممي«

 .كند نگاه خود به آينه در آسوده وجداني با بتواند كه است اين خودش به نسبت نانسا وظيفه از بخشي. نيست شرافتمندانه

خواستم كه ها ميدادم و از آنكردم، شواهد لازم را ارائه مياگر من جاي اين دامپزشك بودم، قاطعانه و محكم با مسئولان آن مركز پرورش گربه برخورد مي

پذير قرار دارند. چرا كه اين مسئله كردم كه در موقعيتي بسيار آسيبها گوشزد ميكردند، به آنباز هم امتناع ميطور جدي به اين مشكل رسيدگي كنند. اگر به

هاي حقوقي از شدت در معرض شكايتها بهها را از نظر اقتصادي نابود خواهد كرد. علاوه بر اين، آنشدت جنبه خبري دارد و انتشار اخبار منفي احتمالاً آنبه

تر از شكايت افترا عليه دامپزشك در اين مورد تر و منطقيهايي بسيار محتملاند. در واقع، چنين شكايتافرادي هستند كه حيواناتشان را از دست دادهسوي 

 .است

ولانه و ناشي از بزدلي است. وظيفه اي غيرمسئاند از نظر حرفهها اتخاذ كردهكردم. موضعي كه آنهمچنين من با همان منطق، با انجمن دامپزشكي نيز برخورد مي

كار درست حمايت ها اين است كه در كنار دامپزشك بايستند تا جلوي اين رفتار غيرمسئولانه گرفته شود و از او در برابر پيامدهاي حقوقي احتماليِ انجام آن

 .اش بازدارندكنند، نه اينكه دامپزشك را از انجام وظيفه روشن اخلاقي

 ه و بدون صاحبديدحيوان آسيب

Question (سؤال) 

اي كه سگ در آنجا تصادف كس در منطقهآورد. هيچبعدازظهر يك روز جمعه، مردي يك سگ گلدن رتريور را كه با ماشينش به او زده است به كلينيك شما مي

راهنمايي كرده است. سگ بيهوش و در شوك است.  شناسد و كسي از صاحب آن اطلاعي ندارد. يكي از افراد، راننده را به كلينيك شماكرده آن را نمي

 .شودها) شنيده ميشكستگي باز استخوان ران (فمور) وجود دارد و در ناحيه لگن نيز صداي كريپيتاسيون (سايش استخوان

 .ارد و از بيماران دائمي شما هم نيستاي ندگونه شناسهراننده ناراحت است، اما حاضر نيست مسئوليت مالي درمان سگ را بپذيرد. سگ قلاده دارد، اما هيچ

 :آيا شما بايد

 سگ را يوتانازي كنيد؟ . 1

 گيرد؟شوك را درمان كرده و سگ را براي آخر هفته در قفس نگه داريد تا ببينيد آيا كسي سراغش را مي . 2

 دهيد، ارائه دهيد؟جام ميهاي قبل و بعد از عمل را كه براي بيماران عادي انشكستگي ران و لگن را ترميم كرده و همان مراقبت . 3

 تان سؤال كنيد؟هاي قانونيبا سازمان نظام دامپزشكي استان تماس بگيريد تا درباره مسئوليت . 4

 ساعته ببرد؟ 24از راننده بخواهيد سگ را به پناهگاه حيوانات يا يك مركز اورژانس دامپزشكي  . ٥



 

Response (پاسخ) 

كه كسي مسئوليت مالي درمانش را بپذيرد، به كلينيك آورده ديده بدون آنست؛ وضعيتي كه در آن حيواني آسيبرو شده اهر دامپزشكي با چنين موقعيتي روبه

 .هاي واقعي پيش روي يك دامپزشك بخش خصوصي استشده در اين سناريو، نمايانگر انتخابشود. پنج گزينه مطرحمي

شك نسبت به حيوان و نيز بر اساس اصول صحيح پزشكي مردود است. حيوان ممكن است دچار طور قاطع به دليل تعهد اخلاقي دامپزاز نظر من به 2گزينه 

 .هوش آمدن قطعاً درد شديدي خواهد داشت و احتمال آسيب بيشتر نيز وجود داردخونريزي داخلي باشد، در صورت به

كه با قطعيت بدانيم ي شانه خالي كردن از مسئوليت است، مگر آنخصوص كه چنين كاري نوعكند؛ بهرا نيز رد مي ٥به همين ترتيب، شدت وضعيت، گزينه 

اند. حتي در اين صورت نيز من راحت نيستم حيواني با اين شدت اي براي چنين مواردي در نظر گرفتهدامپزشك ديگري يا پناهگاه حيوانات، بودجه ويژه

 .ي چنين تصميمي قرار بگيرمخواهم در معرض بازتاب منفي اجتماعجراحت را منتقل كنم، و نيز نمي

مكن بود از يكي از در مورد تماس با نظام دامپزشكي، اگر تصميم قطعي به يوتانازي گرفته بودم و نگران اقدام قانوني احتمالي صاحب حيوان در آينده بودم، م

 :كاركنان بخواهم تماس بگيرد. اما در وهله اول بايد تصميم پزشكي گرفته شود

 براي نجات حيوان وجود دارد؟آيا شانس معقولي 

كنم، و در آن صورت نيز فارغ از نظر سازمان، اين كار را تنها در صورتي كه پس از تشخيص اوليه مطمئن شوم حيوان قابل نجات نيست، به يوتانازي فكر مي

 .انجام خواهم داد

 .ي درمان كامل حيواناست؛ يعن 3اي كه با وجدانم سازگار است، نوعي از گزينه از نظر من تنها گزينه

كنند، مسير اقدام از عمل مي») مدل مكانيك خودرو«نامم (در مقابل در دامپزشكي مي» مدل كودكان«كه اغلب دامپزشكان بر اساس آنچه من با توجه به اين

 .شودگونه درمان شود كه هر بيمار ديگري درمان ميپيش مشخص است: حيوان بايد همان

توان زمان، انرژي و تجهيزات را بدون هيچ گيرد. بالاخره نميآن است كه ظاهراً با تعهد دامپزشك نسبت به خودش در تعارض قرار مي مشكل اصلي اين رويكرد

 .دهدهاي ديگر سوق ميشك همين نگراني است كه برخي دامپزشكان را به سمت انتخاب گزينهبازگشت مالي صرف كرد. بي

اش هميشه در چنين مواردي حيوان را با اي به اين نگراني داده است. او گفت كه خودش و شريك كاريبسيار هوشمندانهيكي از دوستان دامپزشك من پاسخ 

 .كنندبالاترين استاندارد درمان مي

 :او گفت

 .مدانيهاي جراحي و درماني ماست؛ ما آن را نوعي آموزش مداوم مياي براي حفظ مهارتالعادهاولاً اين كار تمرين فوق»

گيريم. سپس روزنامه گزارشي يم، قبل و بعد از درمان از آن عكس ميكنثانياً ما با روزنامه محلي توافق بسيار خوبي داريم. هر بار كه چنين حيواني را درمان مي

پردازد. اگر هم صاحب ان را ميشود. اگر صاحب حيوان پيدا شود، معمولاً هزينه درمكند كه در آن نوع آسيب، نوع درمان و عكس سگ چاپ ميمنتشر مي

 «.دهد و هميشه داوطلب كم نيستپيدا نشود، روزنامه براي سرپرستي سگ فراخوان مي

توانند پوشش هاي راديويي و تلويزيوني محلي هم ميتواند براي مطبش مؤثر باشد، حتي با هر مقدار پول. شبكهاو اضافه كرد كه هيچ نوع تبليغي تا اين حد نمي

 .برداي سود ميدهد و هم از نظر حرفهبدهند. به اين ترتيب دامپزشك هم كار خير انجام ميمشابهي 

كنند، صاحب را درمان مياي براي پرداخت هزينه دامپزشكاني كه حيوانات بيهاي حامي حيوانات، بودجههاي حيوانات يا گروهدر برخي جوامع نيز، پناهگاه

 .انداختصاص داده



براي دامپزشكان و حيوانات است، در حالي كه جايگاه اجتماعي » برد-برد«قي در يك شهر، فرصت ديگري براي ايجاد يك موقعيت ايجاد چنين صندو

 .كنددامپزشكي نيز ارتقا پيدا مي

 تجاري در ازاي دريافت مشوق مالينوشتن نسخه براي داروهاي نام

 سؤال

صرفه است. اين پژوهش بهشونده به خوراك دام باعث بهبود عملكرد شده و از نظر اقتصادي مقرونفزودهتازگي پژوهشي نشان داده است كه يك داروي خاصِ ابه

از دارو بوده است. در نتيجه، شركت توليدكننده خوراك براي مخلوط كردن اين دارو در خوراك، به نسخه  (off-label) شامل استفاده خارج از برچسب

تجاري (كه حامي مالي اين پژوهش نيز بوده) به دامپزشكان در ازاي نوشتن نسخه با نام تجاري دارو، مشوق نده داروي نامدامپزشك نياز دارد. شركت توليدكن

 .تجاري در دسترس استمراتب كمتر از داروي نامدهد. در عين حال، يك معادل ژنريك از اين دارو با قيمتي بهمالي پيشنهاد مي

 تجاري را بنويسد و اين مشوق مالي را بپذيرد؟دامپزشك نسخه داروي نامآيا از نظر اخلاقي درست است كه 

 

 پاسخ

تجاري هست يا نه. با فرض اينكه اين دو نخستين پرسش مهم در اين پرونده آن است كه آيا داروي ژنريك واقعاً از نظر اثربخشي و كيفيت معادل داروي نام

 .تجاري وجود نداردبراي پذيرش مشوق مالي از شركت توليدكننده داروي نامواقعاً معادل يكديگر باشند، هيچ توجيه اخلاقي 

هنگامي كه يك مشتري دامپزشكي را استخدام  .مراجع (مشتري) خود تعهد دارداصل اخلاقي بنيادين در اينجا آن است كه دامپزشك در درجه اول نسبت به 

ايم، گاهي اين طور كه در موارد ديگر ديدهكند. البته هماناستفاده مي منافع مشترير جهت فرض وجود دارد كه دامپزشك از تخصص خود دكند، اين پيشمي

طور كلي، يا رنج شديد تر قرار گيرد؛ براي مثال در مواردي كه سلامت عمومي جامعه، سلامت حيوانات بهالشعاع تعهدات اخلاقي مهمتواند تحتتعهد مي

 .بايد متكي بر دلايل اخلاقي بسيار قوي باشند حيوان در خطر باشد. اما چنين مواردي

اش را نقض كند. گرچه دامپزشكان نسبت به خود نيز تعهداتي دارند، تري وجود ندارد كه تعهد دامپزشك به مشتريدر اين پرونده، هيچ اصل اخلاقي برتر و مهم

؛ شودعملاً به زيان مالي مشتري تمام ميتجاري، سود مالي حاصل از تجويز داروي نامشود. بنابراين، اما اين تعهدات از طريق دريافت دستمزد از مشتري تأمين مي

 .كنديعني مشتري در واقع دو بار هزينه پرداخت مي

ست. اگر ا اقدامي ناپخته و پرريسكاي نيز افزون بر اين، حتي اگر ملاحظات اخلاقي را كنار بگذاريم، پذيرش پول از شركت دارويي از نظر عقلاني و حرفه

 آسيب—هميشه براي شايد و—شدتاي او بهاعتبار حرفهمشخص شود كه دامپزشك در ازاي دريافت پول، بار مالي اضافي بر دوش مشتريان گذاشته است، 

طور كه همه كند. هماناي كه از اين موضوع آگاه شود، اعتماد خود را از دست خواهد داد و قطعاً اين موضوع را در جامعه منتشر ميهر مشتري .ديد خواهد

 .نامي ارزشمند نيستهيچ چيز به اندازه خوشدانند، مندان ميحرفه

تجاري نباشد، يا حتي اگر منِ دامپزشك چنين باوري داشته باشم، باز هم نبايد اين پول را بپذيرم. زيرا در آن صورت خوبي داروي نامحتي اگر داروي ژنريك به

» داروي ژنريك مورد قبول«هاي مرا زير سؤال ببرند و ادعا كنند كه به دلايل شخصي، از تجويز ام كه ديگران بتوانند انگيزهخود را در موقعيتي قرار داده

 .ناپذير لطمه ببينداي من ممكن است به شكلي جبرانام. باز هم در چنين شرايطي اعتبار حرفهخودداري كرده

 .ي ناچيزسودها به رسد چه—ي، ارزشي ندارد كه حتي براي سودهاي بزرگ به خطر انداخته شوداتصوير يك دامپزشك درستكار و با وجدان حرفه

 كيفيت پايين هواي سالن پرورش خوك



 سؤال

دهيد. طي چند سال اخير، كيفيت شما خدمات معمول بهداشت گله را براي يك واحد پرورش خوك با ظرفيت پانصد ماديان (از زايش تا پرواربندي) ارائه مي

اند كه با وجود استفاده از طور محسوسي كاهش يافته است. چند نفر از كاركنان (كه همگي سيگاري هستند) به شما شكايت كردهها بهواي داخل ساختمانه

ت هوا قرار ها بالاتر از ميانگين است و تاكنون تحت تأثير كاهش كيفياند. سلامت و عملكرد خوكخس شديد شدههاي كاغذي، دچار سرفه و خسماسك

 .نگرفته است

بخش خصوص وقتي عملكرد توليدي رضايتدهد، بهگذاري روي سيستم تهويه جديد را نميگويد كه حاشيه سود فعلي اجازه سرمايهمالك غايب واحد مي

خواهيد همچنان با كند اگر ميتوصيه مي كند كه اگر اين كارگران نگران سلامتي خود هستند، بايد سيگار را ترك كنند. همچنيناست. او به شما يادآوري مي

 .ها تمركز كنيداو همكاري داشته باشيد، روي سلامت خوك

 آيا بايد به توصيه او عمل كنيد؟

 

 پاسخ

هاي محيطهاي هواي از دوران باستان اين مسئله شناخته شده است كه كشاورزان و كارگران مزرعه در معرض خطر ابتلا به مشكلات تنفسي ناشي از آلاينده

را توصيف كرد كه نوعي » ريه كشاورزان«، كمپبل براي اولين بار بيماري 1٩32تر شده است. در سال كشاورزي قرار دارند. اين شناخت در قرن بيستم دقيق

 .اورزي را شناسايي كردندهاي كشهاي تنفسي ويژه محيطالريه ناشي از كپك در علوفه مرطوب است. پس از آن، پژوهشگران انواع ديگري از بيماريذات

هاي ريوي از جمله اي از بيماريكنند، در معرض مجموعههاي پرورش فشرده خوك كار ميها نشان دادند كه افرادي كه در سالن، پژوهش1٩٨٠از اوايل دهه 

هاي ايجادكننده اين مشكلات شامل ر دارند. آلايندهقرا هاي هوايي و سندرم مسموميت با گرد و غبار آليادم ريوي، آسم، برونشيت، برونشيوليت، انسداد راه

ها و ها، باكتريگرد و غبار سمي حاوي مواد مدفوعي حيوانات، شوره بدن حيوان، خوراك، گرد و غبار معدني، اجزاي بدن حشرات، گرده گياهان، قارچ

ها موجب از دست رفتن قابل توجه روزهاي اشته باشند. اين بيماريهاي باكتريايي هستند. گازهاي سمي نيز ممكن است در اين فضاها وجود داندوتوكسين

طور معناداري بيش از افراد غيرسيگاري اند، بهاند كه افراد سيگاري و حتي كساني كه سابقه مصرف سيگار داشتهشوند. همچنين تحقيقات نشان دادهكاري مي

 .در معرض خطر هستند

صنعتي و فشرده خوك، خطرات بزرگي براي سلامت تنفسي كاركنان ايجاد كرده است. اين گروه شامل دامپزشكاني  توان نتيجه گرفت كه پرورشبنابراين مي

يابند (هرچه تهويه كمتر باشد، طور معكوس افزايش ميها هستند. بديهي است كه اين خطرات با كاهش تهويه، بهشود كه مسئول مديريت سلامت اين گلهنيز مي

 .خطر بيشتر است)

ها ـ شايد برخلاف اند و دادهكند. روشن است كه در اين وضعيت، كاركنان بالفعل دچار آسيب شدهين اطلاعات، بستر لازم براي تحليل اين پرونده را فراهم ميا

 .دهد كه ترك سيگار در اين مرحله تفاوت چنداني در بهبود وضعيت آنان ايجاد نخواهد كردانتظار ـ نشان مي

شوند: تعهد نسبت به كارفرما، حيوانات، همكاران روست كه از تعهدات مختلف او ناشي ميروبه هاي اخلاقي جديتعارضاي از جا با مجموعهدامپزشك در اين

 .و حرفه، جامعه، و خودِ او

 :تعهد نسبت به كارفرما . 1

تهويه را ندارد، زيرا توليد دچار افت نشده است. اما وضوح اعلام كرده كه قصد تغيير سيستم كند و بهمالك هزينه خدمات دامپزشكي را پرداخت مي



هاي كاري كاركنان بر اثر بيماري باشد. علاوه بر اين، كيفيت پايين هوا طور پنهاني دچار زيان اقتصادي ناشي از غيبتدر مقابل، ممكن است او به

 .) كه بازده توليد و توليدمثل را كاهش دهدبالينيهاي تحتها داشته باشد (مانند عفونتممكن است اثرات نامحسوسي بر خوك

 :تعهد نسبت به حيوانات . 2

شود؛ حيواناتي كه اساساً نيز در مقايسه با ها ميحتي اگر كيفيت بد هوا روي توليد تأثير نگذارد، بدون شك باعث كاهش كيفيت زندگي خوك

 .پرورش غيرمتراكم، زندگي قابل ترديدي دارند

 :تعهد نسبت به بهداشت عمومي . 3

اند. با پيشرفت علمي دامپزشكي، نقش آن در بهداشت گناه در معرض خطر قرار گرفتهاين تعهد در اين پرونده، مستقيماً متوجه كاركناني است كه بي

 .شدت گسترش يافته و اين تعهد در اينجا بسيار پررنگ استعمومي به

 :تعهد نسبت به همكاران و حرفه دامپزشكي . 4

شود كه دار ميهاي پرورش فشرده در معرض خطر هستند. از سوي ديگر، اعتبار حرفه دامپزشكي زماني خدشهسالنخود دامپزشكان نيز در 

ها آگاه شود، شايسته نخواهد تفاوت باشند. زماني كه جامعه از مشكلات تنفسي اين سالنزا بيهاي كشاورزي بيماريدامپزشكان نسبت به سيستم

 .شدبود كه دامپزشكي سكوت كرده با

 :تعهد نسبت به خود . ٥

تدريج بهاز يك سو، دامپزشك بايد قادر باشد با وجدان آسوده به خود نگاه كند؛ چيزي كه اگر براي بهبود وضعيت كاركنان و حيوانات اقدامي نكند، 

مكن است منجر به از دست دادن از بين خواهد رفت. از سوي ديگر، خود او نيز در معرض خطر تنفسي قرار دارد. اما رويارويي مستقيم با مالك م

 .تر از نظر اخلاقي شودحساساين قرارداد و جايگزيني او با يك دامپزشك كم

 گيري اخلاقينتيجه

 :اگر من دامپزشك اين پرونده بودم .اين موضوع را رها نكندوضوح به نفع آن است كه دامپزشك در نهايت، كفه ترازوي اخلاقي به

 ادم كه سيستم تهويه اصلاح شوددطور قاطع پيشنهاد ميبه. 

 در اختيار كاركنان قرار دهد هاي تنفسي استانداردماسككردم كه فوراً مدت، مالك را ملزم ميدر كوتاه. 

 كردموري آگاه ميهاي ناشي از بيماري كاركنان و افت بهرههاي اقتصادي، او را از زيانبا استدلال. 

 كردمو كاركنان تأكيد مي بر تعهدات اخلاقي او نسبت به حيوانات. 

 كردمپيامدهاي منفي روابط عمومي و خطرات حقوقي را يادآوري مي. 

 ساختماند، مرتبط ميو در نهايت، او را با توليدكنندگاني كه اين مشكل را به شكل منطقي حل كرده. 

زا، هم براي من به عنوان ؛ زيرا كار كردن در يك محيط بيماريكردمميرابطه كاري خود را با اين مالك قطع شد، يك از اين اقدامات مؤثر واقع نمياگر هيچ

كردم پرسيد، آن را پنهان هم نميكردم، اما اگر كسي علت را مياي نمييك فرد و هم به عنوان يك دامپزشك، شايسته نيست. هرچند عمداً اين تصميم را رسانه

 .دادمو قطعاً خطرات را براي كاركنان توضيح مي

  



 


